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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 خرداد20 ،شنبه پنج ياز سخنران ينكات

  مورد بحث هيآ
م مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمةً لِّلَّذاودالنَّاسِ ع نَّ أشََدينَ لتََجِدةً لِّلَّذدو

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
 

  به هدف ضروري است رسيدنِ موانعِ شناسايي دشمن و ضريب دشمني او براي رفعِ

در آن حركت نهايتا  وحركتي دارد  - بعدي باشد يا دوبعدي  بيني تك از جهت جهان-اي  به طور كلي هر جامعه
كه موانع  نمايد اي حركت مي كند و به گونه از وسايلي استفاده مي اين جامعه در آن حركت. استهدفي منظور شده 

اين حكم عقل است، . كند جلب  به سوي خودمؤثر است  آنحركت و سرعت اين در آنچه  و دارد  دور نگاه از خودرا 
يعني -وجه مشترك بين اين دو گروه . كند، خداپرست باشد يا نباشد براي هر انسان عاقلي كه در دنيا زندگي مي

شان  منان هدفو دش دشمنان خوداين است كه به حكم عقل  -ها و كمونيستادي محض مگروه خداپرست و گروه 
  . آورند ها را هم به دست مي ضريب دشمني آن كنند و را شناسايي مي

گروه خداپرست و منكر خداي متعال نيست، ما متوقف نداريم؛ دو در اين جهان هستي كه مورد تشكيك هيچ يك از 
د مغزشان كار نچه خواب نباش احيانا در مقطعي از زمان متوقف است، چنانها هم  كساني هستند كه اگر جسم آن

شان  ممكن است بعضي اهداف. شود كم پيدا مي هدف حركت كند كنند؛ كسي كه بي هدف حركت نمي كند و بي مي
اشته ارزشمند نباشد، اهداف انساني نباشد، يا اگر خداپرست هستند ممكن است اهداف الهي نداشته باشند يا كم د

در حيواناتي كه متحرك بالاراده هستند، مثل  گفتهدف حركت كند نداريم، بلكه بايد  باشند، اما انساني كه بي
آن و از شود و قبل  فعلي است كه از انسان و حيوان صادر مي ،حركت. كنند هدف حركت نمي ها هم بي چهارپاها، آن

  .تحرك آن موجود زنده شده است ي آن انسان يا حيوان است كه موجب ي آن، اراده مقدمه
و ايمان به   خداي متعال در قرآن كريم نسبت به آن كساني كه خداپرست هستند و بالاخص اسلام را اختيار كرده

ي  ي كريمه و امثال اين آيه كه در اين آيه كند، بدون اين اند، به طور كلي اين دو موضوع را مشخص مي قرآن آورده
قدر حكم اين موضوع  آن زيرا همان گونه كه قبلاً ذكر شد،. ضوع، حكم را بيان كرده باشدكريمه به دنبال بيان مو

اصل اول كه شناسايي دشمن است، براي  .شود مشخص است كه با مشخص كردن موضوع، حكم هم مشخص مي
  .است ضروريشناسايي اين پس  .كند را از ضربه و آسيب او حفظ مي شود كه انسان خود موجب مي اين است كه

كاملا مشخص اند، داشتهسلم  و آله و عليه االله بالاخص رسول اكرم صليو اجمعين  عليهم االله در حركتي كه انبياء سلام
ي ظريفي كه آن بزرگواران عملا  ، نكتهيگير غافل براي جلوگيري از  غير از توجه به دشمن و مراقبت است كه

 .بردارند ناايشاولين قدم را رسيدن دشمن، پيش از كه  ودندشان مقيد ب كردند اين بود كه در حركت رعايت مي
  .شود آيات قرآني هم ديده ميو در تاريخ   و داريمدر اين مورد هم  يروايات زياد

  شناسي است اصل دوم در نيل به هدف دوست
ند است تا ي حيات و زندگي خودش به آن نيازم ي متحركي براي ادامه اصل دومي كه هر انساني و هر موجود زنده
شناسي  شناسي است، اصل دوم دوست اصل اول دشمن. شناس هم باشد به مقصد و هدف برسد، اين است كه دوست
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شود كه بايد مورد اعانت كسي قرار بگيرد تا  است؛ زيرا انسان در كار فردي يا اجتماعي گاهي نيازمند به كمك مي
طور نيست كه هر انساني هر چيزي را كه هدف  اين. دا كندكه زودتر و بهتر به هدفش برسد و موفقيت بهتري پي اين

  . كه نياز به كمكي داشته باشد و يا كمكي در حركت او مؤثر باشد، به هدفش برسد قرار داد، بدون اين
، ضريب »أشََد«ي  بينيم كه خداي متعال هم دشمن را به مسلمين معرفي كرده و هم با كلمه ي كريمه مي در اين آيه
كه در اصل دوم  شناسي دوست در طرف مقابل آن يعني. »أَشدَ النَّاسِ عداوةً«دشمن را بيان كرده است، دشمني 

هم  .»إخِوْةٌ الْمؤمْنُونَ إِنَّما«فرمايد  ، با يك جمله كه متشكل از سه كلمه هست، خداي متعال ميشودبايستي رعايت 
. است را بيان كردهيعني بالاترين حد  ،ضريب اين ارتباط مثبت» إخِوْةٌ«ي  دوست را معرفي كرده و هم با كلمه

كه هر كدام عضد و بازوي ديگري و اي  به گونه ،ي مثبت بين دو انسان باشد ترين رابطه قويتواند  مياخوت و برادري 
  .كمك باشد اوبراي 
 ما لهَم و أعَدوا«ت كه ي ديگري به صورت كلي كرده و آن اين اس توصيهخداي متعال  ،در مورد دشمنالبته 

ُتمتطََعنْ اسم ُتر  اگر كم. موضع بگيرند  برابر دشمن در حد قدرت و توانخواسته است كه در  ، از بندگان خود»ةٍقو
اهل قهرا هر انساني اگر . باشد مي» قوُةٍ منْ استطََعتمُ ما« قيد آن كه است  يامراين  .اند د تقصير كردهموضع بگيرن

 منْ استطََعتمُ ما«گمان نشود كه معناي . توانيد تلاش كنيد فهمد كه به مقداري كه مي زبان باشد از اين جمله مي
زند، چه رسد به حكيم  كه، هيچ فاقد عقلي اين حرف را نمي اين است كه زيادتر از قدرت تلاش كنيد، براي اين» قوُةٍ

  . لاش كنيد نداريدتان ت تر از ميزان قدرت كه كم كه حق ايناست   ماند، اين يآن طرفي كه باقي م. شأنه مطلق تعالي
. آيد ي شريفه فرموده است، چند تكليف جنبي براي انسان به وجود مي با اين تكليفي كه خداي متعال در اين جمله

تواند  ه نشود، انسان نميتا آن قدرت و توان سنجيد. را بسنجيم اين است كه ما قدرت و توان خوديكي از آن تكاليف 
. يا نه ي رو در رويي كرده است را آماده ه در برابر دشمن تلاش كرده و خودي وظيف احراز كند و بفهمد كه به اندازه

چون قدرت و توان انسان . كند، يعني هر نوع قدرت و تواني ي عموم مي جا نكره است، افاده كه در اين» قوُةٍ«ي  كلمه
با اين بيان و اين صراحتي كه در اين . ي زندگي نيست ي حيات و ادامه تأثير در مسائل ادامه بي از هر نوعي باشد،

ي  كه خداي متعال به عهده از غفلت را نسبت به وظايف خود رسد كه ما اگر حداكثر آيات كريمه هست، به نظر مي
و غفلت عقلا جايز  ايم و غافل هستيم تر از حداكثر، يعني خيلي غفلت كرده ما گذاشته نكرده باشيم، قدري پايين

  .نيست
  طرز تفكر افراد آن جامعه، طرز تفكر جمعي نباشد يكي از خطرات بزرگ براي جامعه اين است كه

اين است  -چه خداپرست، چه غير خداپرست ولو كمونيست- تواند داشته باشد  بدترين وضعيتي كه يك انسان مي
ارزش ديگران ضرر  و  عنفبراي  اگر يك كمونيست. نباشد طرز تفكر جمعيطرز تفكر او،  و بيندبرا  فقط خودكه 

طرز تفكر ايماني و خدايي نيست، بلكه حتي طرز تفكر انساني اين كه  نه اين .قائل نبود، از انسانيت استعفا كرده است
ها  ي زندگي انسان ط براي ادامهكه اين رواب ها با هم ارتباط دارند قابل انكار نيست، و اين كه افراد انسان اين .هم نيست

تواند  زندگي انسان زندگي جمعي است، پس نمي. ضرورت دارد هم قابل انكار نيست، انسان با حيوان فرق دارد
  . باشد فكر و فقط به خود كندگران را فراموش دي

. ايم تحويل نگرفتهرا بيان كرده است؛ ما  نقش داشته ي نكاتي را كه در سعادت زندگي يك انسان خداي متعال همه
هاي  حتي خسارت. كنند مي اين دو اصل را در زندگي خود تها رعاي الان دشمنان اسلام هزاران برابر مسلمان

هايي غافل هستيم كه به  كنند، و ما از خسارت گيري مي دهند و پيش محتمل را هم جزء محاسبات خود قرار مي
  .شويم رو مي ها ناخواسته روبه احتمال قوي با آن
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يعني شروع به (يماگر الان اول راه بود شود در جواب گفته مي ،اگر سؤال شود كه در اين شرايط وظيفه چيست
بايد غرق كرده  در خود ما راحالا كه ارتباط و وابستگي  شديم، اما ميوارد اين راه نبايد ، )مراوده با يهود نكرده بوديم

اسلام هم در اين . است اين وضعيت را رها نكرده و براي آن وظيفه و حكم معين كرده اسلام و عقل بدانيم كه
ها در بعد اقتصادي  كه اگر ما از يك دارويي استفاده نكنيم كه آن شددر يك مثالي اشاره . مسئله تابع عقل است

با جمع و تفريق، نفع و ضرر را  رود، ما بايستي بيمار ما از دست مي اند و نتيجتاً در اختيار ما گذاشته آن را خود
اگر مصلحت نهايي ما در مردن و استفاده نكردن از اين دارو . حساب كنيم، ببينيم كه صلاح نهايي ما در چه است

رسيم، بايد مصمم باشيم تا وقتي  شود و به جايي نمي بينيم كه جامعه ما متلاشي مي اگر مي. است آن كار را بكنيم
آثار وجودي، يعني از . ها استفاده كنيم، هر چه باشد د، به مقدار ضرورت از آثار وجودي آنكن كه ضرورت ايجاب مي

  .شويم يك دانه قرص گرفته تا يك هواپيمايي كه در آن سوار مي
به هايي كه  زنند، از كانال نمي ضربهمستقيما به ما  -شان كرده هايي كه قرآن معرفي همان- وقت دشمنان اسلام  هيچ 

ها به حكم عقل و شرع جائز نيست، مگر  تقويت آن. ، منتها ما بايد بفهميمشوند نيست وارد ميل فهم قاب سادگي
ها را تقويت بكند، عقلا  ها سود برساند و آن كه به آن ضرورت كه مرتفع شد، ديگر انسان حق اين. ضرورت ايجاب كند

  .است زمان طولاني تدريجا به وجود آمدهل نبوده ودرهاي ما از او سي در جواناحسا تفاوتي و بي اين بي. و شرعا ندارد
براي ادامه تحصيل به اين بود كه ما جوانان خود را  اند، ، كه الان مرحوم شدهانبزرگاز بعضي  يكي از پيشنهادهاي

 سواد به آن طرف طور نيست كه همه بي اين. كه رفتن به آن طرف احتمالاتي را در بر دارد نفرستيم؛ براي اينخارج 
از  بلكه بايد .ضايع شود، چه بسا طرز تفكرشان هم عوض شود شان هم تاريك و روح چه بسا . بروند و باسواد برگردند

  .جا استاد بياوريم كه در محيط خودشان و شرايط خودشان كلاس ببينند و علم بياموزند آن
جا تحصيل  ين جواناني كه آنبعضي از مؤسسات آموزشي و فرهنگي يك روش خاصي دارند و آن اين است كه در ب

اين كار . آورند كنند كه درس بگويند و از بيرون استاد نمي اند، بهترينش را انتخاب مي التحصيل شده اند و فارغ كرده
. انسان در امور فرهنگي، در امور آموزشي، در امور معنوي نبايستي رعايت اقتصاد را بكند. بيش از يك خاصيت دارد

جو بهتر آموزش بدهد،  آورند كه به دانش كنند، استادي مي ها به حكم عقل عمل مي ن دانشگاهبينيم كه اي ما مي
  .شود ابر يك استاد ديگر حقوقش ميبريا سه كند بهتر پرورش بدهد، اگرچه دو  ها را در آن علمي كه تدريس مي آن

يعني . كردند طور فكر مي اول هميننمايي و دبيرستان از  پايين مثل دبستان و راه بعضي از اين مؤسسات فرهنگيِ
 ها نيست، دادند و ضررش را افراد صالحي كه الان مشابه آن غالبا هم از اصل ضرر مي. خانه باز نكرده بودند تجارت

اين موجودات در جامعه . ترين سود را ببرند ترين وقت بيش گردند كه با كم دنبال شغلي مي بعضي افراد .پرداختند مي
تفكر، تفكري  هسرزنش كنيد كه اين نحو را ها نآتفاوت نباشيد و  بي ها نآ نسبت به، د، اگر ديديدخيلي مضر هستن

كار  كنند، حتما گناه طور عمل مي كنند و اين طور فكر مي كه مناسب با مقام انسانيت باشد نيست؛ كساني كه اين
نيت و ضد اسلام و ضد توحيد با بينم كه دنياي ضد انسا مي ،كنم وقتي كه بنده تحقيق و فكر مي .هستند
 قدر شيطنت دارند، ها چه شود كه اين هاي بسيار ظريف كه با توضيحات بسيار معلوم مي الحيل و با طرح لطائف

  .كنند دار خود ديگران را ذليل و وام كنند، خواهند ديگران را اسير خود مي
  كند استعماري است مي امكان تهيه شغل هرا محدود ب ت تكميليتحصيلا گسترشقوانيني كه 

رود، در دكترايش  كند و بالا مي جو تحصيل مي گذرانده بودند كه وقتي دانش پيش چهل سالاين قوانيني كه 
توانم كار كنم، اين قوانين استعماري  مي نفركه خود استاد بگويد من فقط با پنج  شرايط را ايجاد كردبايستي طوري 

دهند مثل درس خارج مراجع تقليد باشد، تا شبستان جا دارد، شاگردها   بايد درسي كه مي .ضد انساني بود و
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. شوند ، چهل تا مجتهد و از علماي برازنده ميتا سيها هم  اين بينكنند، از  نشينند و درس را هم گوش مي مي
  .طور باشد دانشگاه هم بايستي همين

گرفته، متناسب با مدركش كار به او بدهد، قانون  دكترا يافوق  ياشد هر كسي ليسانس باقانون كه دولت متعهد   اين
، به دهد اجازه ميجايي كه امكانات  من آمادگي دارم تا آنكه به جاي اين، قانون بايد اين طور باشد . استعماري است

دهيم، نداشتيم  قدر خودشان همت دارند؛ كار داشتيم مي دانشمند شوند، هر چهتا درس بدهم،  اين مملكتهاي  بچه
قدر پزشك  اينهم دارد كه ما نمانعي . آورديم ما در گذشته از پاكستان پزشك مي. وند جاي ديگر كار بگيرندبر

   .به خارج بروند ها آن  چندهزارتايكه داشته باشيم 
كه از جهت اخلاقي و ديني سالم  نه اين. فضاي دانشگاه هم، يك فضاي سالمي نيست. مشكلات ما بسيار است

  .اسي هم سالم نيستنيست، از جهت سي
  كنند عليه به صورت غير مستقيم دشمنان اسلام را معرفي مي االله عبداالله صلوات ابي

وقتي  بينيم كه اين وضعيت وجود دارد، دشمنان اسلام را اجمعين مي عليهم االله ي طاهرين صلوات در عملكرد ائمه
؟ به اين وظيفه را به انجام رساند به چه قيمتعليه  االله عبداالله صلوات ابي. كنند معرفي مي غير مستقيم ،مستقيم نشد

كنند كه  ادعا مي وهايي كه مقابل شما هستند  كسانش را فدا كند، تا به دنيا اعلام كند اين و كه خود قيمت اين
كند، براي  از مدينه به مكه و از مكه به عراق حركت مي. هستند چه موجوداتيحكومت بر شما و خلافت دارند، 

خدا اراده فرموده است كه اين صحنه . ه آن صحنه را به وجود بياورد و اين صحنه هم قابل از بين بردن نيستك اين
  .از بين نرود

كه حكومت بر دو سه نفر بكند  نتيجه چيست؟ نتيجه اين است كه ببينيم اين آدم و مشابه اين آدم به درد اين
عليهما، كساني مثل  االله علي صلوات بن  ، يعني نه منِ حسين"بمثله مثلي لايبايع"در مدينه به مروان فرمود . خورد نمي

كنم كه خداپرستم، قيامت را قبول دارم، سعادت قيامت را قبول دارم، به مثل اين كسي كه ادعا  من كه ادعا مي
كردش مگر يزيد چه كار كرده؟ همين را حضرت با عمل. دهد كند جاي مقام رسالت را گرفته، دست موافقت نمي مي

كند، باز  اند، دارد مردم را موعظه مي ي رفيع شهادت رسيده اند و به درجه ي ياران و جوانانش رفته همه. كند بيان مي
. است طور طبيعي اين صحنه تكميل شده ببينيد چه. كند مردم را به هدايت و سعادت و خداي متعال دعوت مي

وا قربتاه وا قلة ناصراه وا "شود،  شان بلند مي رياد و ضجهشنوند، صداي ناله و ف مي را بانوان حرم صدايحضرت 
ي به صبر و بردباري و  فرمايد من كه شما را توصيه برد و مي كند، تشريف مي آقا كلامش را قطع مي ."محمداه

عليها فرموده باشد كه صداي شما كه  االله طور شد؟ حضرت زينب سلام تان اين آرامش كردم، چرا دوباره شما وضع
ببينيد يك چهره از اين حادثه اين است كه آقا . آقا اين طفل را بگيرد. لند شد، اين شيرخوار خيلي ناآرامي كردب

، پيدا كندحيات اين آقازاده ادامه  ،آببا دادن از آن زماني كه گرچه خواهند براي فرزندشان طلب آب كنند،  مي
دهم  تان مي ، الان نشان"مثلي لايبايع بمثله"نه گفتم ي ديگرش اين است كه من كه در مدي گذشته بود؛ اما چهره

هنوز كلام پسر پيغمبر تمام  .كه انسان هم نيستندبلدين ندارند اين كه طور موجوداتي هستند، نه  ها چه كه اين
  .زند ش دست و پا ميپدر نشده بود، ببيند اين طفل روي دست


